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  »معناشناسي«كتاب بررسي و نقد 
  اي ترجمهنقد مقابلهبا رويكرد 

  
  *يوسف نظري

  چكيده
بـر پيشـينه    نويسـنده ، و تسـلط  ن از منابع اصلي و دسـت اول تحقيـق  استفاده شايا

علم تا كتاب  گرديده، باعث ي در ميراث زباني قديم مسلمانانمعناشناس هايپژوهش
 ي احراز نمايـد اصي را در مطالعات معناشناسيگاه خجااثر احمد مختار عمر  الدلالة

به طرح جلد،  ترجمه اين اثر در بررسي بعد شكلي. و بر ضرورت ترجمه آن بيافزايد
. آرايي، علايم نگارشي و اشتباهات تايپي پرداخته شـده اسـت  نگاري، صفحهحروف

ري امانتداري در ترجمه تمام اجزاء كتاب، امانتـدا  محور بررسي محتوايي نيز شامل
-در ترجمه كامل متن، امانتداري در نقل محتوا، اصطلاحات تخصصي، ترجمه تحت

در اين نقد كه بـر نگـرش   .باشدميدهي هاي توضيحي و شيوه ارجاعاللفظي، پاورقي
مورد بررسي قرار هاي مترجم دو مقوله اختيارات و محدوديت ،اي مبتني استمقابله

دهد ها نشان ميررسيب. باشدميها حدوديتمتمركز مباحث بيشتر براما  گرفته است؛
علمـي و ادبـي چنـداني     و عمـلا ويراسـتاري   صورت پذيرفته استترجمه شتابزده 

-در موارد متعددي نيازمنـد بازترجمـه   اين امر باعث گرديده . صورت نگرفته است
  .باشد

  وايياي، بعد شكلي، بعد محتمعناشناسي، سيد حسين سيدي، نقد مقابله: ها كليدواژه
  
 مقدمه.1

سـيد  باشـد كـه دكتـر    مـي  احمد مختار عمراثر دكتر  علم الدلالةبرگردان معناشناسيكتاب 
بـراي دومـين بـار     1386آن را ترجمه نموده و در تابسـتان   1385در سال  حسين سيدي

بـه مباحـث مختلـف     ،چهـار بخـش  در قالـب  صـفحه و   298اين اثر در . چاپ شده است
                                                                                                 

  Nazari.Yusuf@gmail.comاستاديار بخش زبان و ادبيات عربي دانشگاه شيراز   *
  1/10/1395:، تاريخ پذيرش12/7/1395: تاريخ دريافت
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ها، چندمعنايي و مشكلات آن، تغيير معنـايي  ، رويكردها و نظريهمعناشناسي از جمله مباني
استفاده شايان از منابع اصلي و دست اول تحقيـق از  . هاي ترجمه پرداخته استو دشواري

هايي در ميراث زباني قـديم مسـلمانان از   يك سو، و تسلط ايشان بر پيشينه چنين پژوهش
خاصي را در مطالعات معناشناختي احـراز   سوي ديگر، باعث شده است كه اين اثر جايگاه

اي است كه كمتر پژوهش معناشناختي است كه بـه زبـان عربـي    اين جايگاه به گونه. نمايد
در كنار اين مساله، رويكردي كـه  . نگارش يافته باشد و اين اثر جزو منابع اصلي آن نباشد

شناسي و هاي زبانمقوله نسبت به ايران، در ده اخير ميان پژوهشگران زبان و ادبيات عربي
باعث گرديـده تـا ضـرورت ترجمـه      ،گرفته استنيز معناشناسي ايجاد شده و بسيار قوت 

  .  چنين آثاري نمود بارزتري يابد
مـورد بررسـي قـرار    در اين مقاله برآنيم تا ترجمه حاضر را از دو بعد شـكلي و محتـوايي   

اگرچـه نقـد   البتـه  . هايي داردو كاستيشود امتيازات ترديد هر اثري كه منتشر ميبي. دهيم
جويي و كاسـتن ارزش  يابد اما نبايد آن را به معناي عيبها تمركز مياصولا بر بيان كاستي

هاي بعد كمك ارتقاي كيفي اثر در چاپ بهشك نقد علمي و منطقي از سويي بي. اثر دانست
. گـردد آينـده منجـر مـي   خطاهايي در آثار  و از سوي ديگر به كاهش تكرار چنين ،كندمي

و نقد تقـابلي   يترجمه مستقل از متن اصل. نماينددانان دو نوع نقد ترجمه را ذكر ميترجمه
از پس در همين راستا . در اين مقاله نوع دوم پياده شده است .)86: 1384حدادي، (ترجمه 

در  .رددگ ـشكلي و محتوايي ابراز مـي ي هادر خصوص كاستي ينقطه نظرات ،امتيازات بيان
اشـتباهات  وعلايم نگارشـي ، آراييصفحه، نگاريحروف، طرح جلدخصوص بعد شكلي به

امانتداري در ترجمـه تمـام اجـزاء    شامل محور بررسي محتوايي نيز . شودپرداخته ميتايپي
در دو سـطح واژگـاني و   ( كتاب، امانتداري در ترجمه كامل متن، امانتداري در نقل محتوا

تعدد اصطلاحات، اصـطلاحات نابجـا، اصـطلاحات    : شامل( صي، اصطلاحات تخص)نحوي
، اللفظـي تحـت ترجمـه  ،)فظي، تفاوت دلالـت فارسـي و عربياصـطلاحات مشـترك    لالتحت

از بخـش   19-42بدين منظور صـفحات  .باشدميدهي شيوه ارجاع وهاي توضيحي پاورقي
 همچنين. ستمتن اصلي مطابقت داده شده ااز بخش چهارم با  189-199اول، و صفحات 

آنچـه در  . داده شـده اسـت  ديگر با اصل متن مطابقـت   يهايبه صورت تصادفي نيز قسمت
. باشدقابل طرح مينيز نكات ديگري  وباشد ميشود به فراخور ظرفيت مقاله اينجا ذكر مي

شـده اسـت در    اشارهاصل كتاب ترجمه و شايان ذكر است از آنجاكه در موارد بسياري به 
دهـي  صرفا شماره صفحه كتاب و يا ترجمه آورده شـده و از تكـرار ارجـاع    پي هر استناد

  .اجتناب شده است
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  پيشينه .2
اخيـر   ههاي ده ـمرهون تلاش ،شودبرخلاف آنچه گاه تصور ميمباحث جديد معناشناسي 

از آنجاكه در اثر حاضـر ايـن مباحـث از زبـان     . اي نسبتا طولاني داردپيشينهبلكه  ،نيست
 .شودبه پيشينه اين مطالعات به زبان فارسي اشاره مي ،ي برگردانده شده استعربي به فارس

كـه در ايـن    آثـاري اسـت   از نخستين منصور اختيارنوشته ) 1348چاپ اول(شناسي معني
فرهنـگ  ، )1379چاپ اول( شناسيدرآمدي بر معني. خصوص به فارسي نوشته شده است

چـاپ اول  ( ناسـي شنگاهي تازه به معني ترجمه و) 1384چاپ اول (شناسيتوصيفي معني
چـاپ  ( مباني معناشناسي نوين .باشدمي صفويكورش دكتر از جمله آثار  پالمراثر )1366

در ضمن . است كه دكتر حميدرضا شعيري به رشته تحرير درآورده است يكتاب) 1381اول 
ين زمينه نوشـته و يـا   بسياري نيز پيش از اثر حاضر در اهايي ها و رسالهنامه، پايانهامقاله

  .اندترجمه شده
 
  ابعاد شكلي اثر.3

در  .باشـد شكل ظاهري آن مـي شود نخستين چيزي كه خواننده يك كتاب با آن روبرو مي
حـروف  (از دو جزء تايپ  نگاري يا تايپوگرافيحروف« شود كهگفته مي تعاريف تخصصي

وشني نگاشـتن و آرايـش بـا    تشكيل يافته است و به ر) نوشتن و نگاشتن(رافي و گ) چاپي
اي آن نگاري دو بخش دارد؛ يك بخـش حرفـه  روفشاخه ح. دهدحروف چاپي، معني مي

و بخش ديگـر و اصـلي آن،   ) قلم، فونت( )Type Face( فيساست، شامل طراحي تايپ
مربوط به جنبه كاربردي و مصرفي آن است كه شامل آرايش و تركيب تايـپ در صـفحه و   

برخـي از   )46: 1389رضـائي نبـرد،   ( .»باشـد هاي گوناگون ميزمينه بار گرافيكي آن در
  :هاي اين زمينه عبارتند ازامتيازات و كاستي

  
  امتيازات.3-1

هـا در  عنوان فصل آرايي نسبتا منظم، قرار دادنصفحه، نگاريحروفانتخاب قلم زيبا براي 
 .باشـد اين اثر مي يرهاي مثبت ظاهويژگي جملهكاغذ خوب از  انتخاب و ي صفحات،بالا

 -فراي اينكه چقـدر بـا محتـوا همخـواني دارد    –سادگي، يكدستي و يكنواختي رنگ جلد 
  .جذابيت خاصي به كتاب داده است
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 ها كاستي.3-2
  :هايي نيز وجود داردبا وجود امتيازاتي كه بيان شد، لغزش

 
  نگاريحروف.3-2-1
نشـانه جمـع   22در صـفحه  ي نمونـه  برا: هاي جمععدم يكدستي اتصال و انفصال نشانه.1
  !گاهي متصل و گاهي منفصل آمده استدر واژگان » ها«
، »كلمه عشـق «هاي اضافي تركيب 67براي نمونه در صفحه : عدم يكساني كسره اضافه.2
 !اندبه سه صورت مختلف نوشته شده» زبانينظرية«، »ي اجتماعيطبقه«
بـه دو   »مسـأله «كلمـه   203در صـفحه  مـثلا  : الخط واژگان تكراريعدم يكساني رسم.3

 !نوشته شده است» مسئله«و » مسأله«صورت 
به  95در صفحه كلمات متعددي  براي نمونه:فاصله و فاصله ميان كلماتعدم رعايت نيم.4

 . فاصله تايپ شده استاشتباه با نيم
 ـ «» علامت گاهي اعلام در : عدم برخورد يكسان با اعلام.5 دون آمده است و گاهي نيـز ب

عبداالله جبوري، ابوعبيـده،  اعلام  همچنين. 165در صفحه » انباريابن«براي نمونه . علامت
 !اندنيامده گيومهابوحاتم و اصمعي اعلامي هستند كه داخل 

و » الـرواة انباه «، »الكامل« 159مثلا در صفحه : هاهاي كتابعدم برخورد يكسان با نام.6
. اند اما كتاب الأضداد و المزهر درون پرانتز قرار ندارنددرون پرانتز قرار گرفته» المخصص«

علاوه بر اين به صورت مورب و برجسـته تايـپ    عناوين 14از طرف ديگر مثلا در صفحه
 !اندشده

ه اين ترجمه را در مـتن اصـلي و درون   مترجم گا: هاعدم برخورد يكسان با ترجمه مثال.7
هي نيز اين ترجمه را به پاورقي منتقل كـرده  و گا ،160آورده است مانند صفحه  []علامت 

، 150ابيات صفحه  همچونگاهي نيز ترجمه نشده است . 151و  150است مانند صفحات 
 ...و 166

، 164، 162، 127، 27حات در صـف  ي كـه مانند آيـات : عدم تايپ حركات آيات وابيات.8
 .ردوجود دا 150 و149و مانند ابياتي كه در صفحات. آمده است166، 165

  
  آراييصفحه.3-2-2

  :است از عبارتزمينه  هاي موجود در اينبرخي كاستي
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-براي مشخص شدن عناوين اصلي و فرعي از شيوه :نابساماني در تنظيم مطالب همسان.1
. شـود اسـتفاده مـي  ... هاي مختلفي همچون اعداد، تغيير فونت، تغييـر ميـزان تـورفتگي و    

مباحـث   بـراي نمونـه  . شيوه تبعيت شـود  چندينز در تنظيم مطالب فصول ا نيستشايسته 
مباحـث   و همچنـين ) 25-28ص(فصل دوم  با مباحث )19-22ص(بخش اول  فصل اولِ

 !باشداين نابساماني در تمامي كتاب مشهود مي. مقايسه شود )39-41ص(فصل چهارم 
 ...و 93و  92صفحات  و 66مثلا در صفحه : عدم تمايز شاخه و زيرشاخه.2
اصولا معـادل لاتـين اسـم علـم را تنهـا       :ورد يكسان با ذكر معادل لاتين اعلامعدم برخ.3

اما مترجم گاه اين كار را چندين بـار انجـام داده   ) 5: 1389، سمت(. آورندنخستين بار مي
دوبار  58كه در صفحه » وايز«معادل و .  65و  31 اتدر صفح» ورث«مانند معادل . است

د معادل بلومفيلد در وسط صفحه مانن نشدهبار ذكر ي نخستينگاهي نيز برا. تكرار شده است
! بار تكرار شده استشش ، 31و ابتداي  30حال آنكه اين اسم پيش از اين در صفحه  ،31

  .42در صفحه» ليچ«اند مانند برخي اعلام نيز بدون معادل رها شده
متـرجم در    :اه ـعدم برخورد يكسان با معادل لاتـين اصـطلاحات، اعـلام و نـام كتـاب     .4

. مواردي معادل فارسي را در متن اصلي آورده و معادل انگليسي را به پاورقي بـرده اسـت  
و در مـوارد ديگـر كـه    . مراجعـه شـود  ) كتاب 17صفحه (ترجمه  25براي نمونه به صفحه 

  . فراوان است چنين نشده است
يك پاراگراف  ،ازمترجم اين اختيار را دارد كه در صورت ني: جهت پاراگرافشكستن بي.5

بـه نظـر   هاي متن اصـلي  برخي پاراگرافاما . را به چند پاراگراف تبديل كند و يا بالعكس
متن اصلي كه  239ترجمه و  191مانند صفحه . اندجهت در ترجمه شكسته شدهبيرسد مي

مسائل «ترجمه،  193كتاب و  241و در . دنباله مطلب قبل است» ..بدون شك«پاراگراف 
  .شودنميپاراگراف جديدي محسوب » ...فراواني

  
  نگارشيعلايم .3-2-3
قلاب يا كروشه، نشانه اضافه كردن مطلبي يـا  « مثلا :استفاده ناصحيح از علايم نگارشـي .1

) 56: 1386زاده، غلامحسـين (» توضيحي در ضمن نوشته يا سخن شخص ديگـري اسـت  
كه مترجم از خود اضـافه نمـوده    شودبراي عباراتي استفاده مي[] در ترجمه علامتبنابرين 
بـا   »]توهم بلومفيلد به بحث معنا[«عبارت  ،)كتاب 25ص(ترجمه  31اما در صفحه . است

 33در صفحه ي و يا عبارات. اينكه جزو متن اصلي است درون اين علامت قرار گرفته است
ي ترجمه، مترجم از همين علامت بـرا  193در مواردي نيز همچون صفحه  .ترجمه 192و 
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اين تشـتت خواننـده را سـردرگم    . عباراتي استفاده كرده است كه خود به متن افزوده است
   .كندمي
شد و در ويرگول نبايست دچار وسواس  كارگيريبهدر  :ويرگولروي در استعمال زياده.2

روي ناپسـند  دهااين زي.هر جايي از كلام كه مكث كوتاهي وجود دارد ويرگول گذاشته شود
و به  191، 190عبارات متعددي كه در صفحات  توان درنمونه آن را مي). 34 :همان(است 

 .آمده است مشاهده كرد 192خصوص صفحه 
بعـد از ايـن رويكـرد    «در لزوم استفاده از ويرگـول  مثلا  :نبود علامت نگارشي ضروري.3

نجـر  م... توجهي به معنـا و  ديدگاه آشكار بلومفيلد به بي«و ) 27ص( »عربها متنوع گشت
  ) 31ص. (»شد
 
  اشتباهات تايپي.3-2-4

نسبتا فاصله را ناديده بگيريم، تعداد اشتباهات تايپي اثر اگر مساله عدم رعايت فاصله و نيم
   .قابل قبول است

  
  تحليل ابعاد محتوايي.4

امانتداري در ترجمه تمـام اجـزاء كتـاب، امانتـداري در ترجمـه      محور نقد محتوايي شامل 
 ، اصطلاحات تخصصي)در دو سطح واژگاني و نحوي(داري در نقل محتوا كامل متن، امانت

الفظي، تفاوت دلالت فارسي تعدد اصطلاحات، اصطلاحات نابجا، اصطلاحات تحت: شامل(
دهـي  شيوه ارجاع وهاي توضيحي اللفظي، پاورقيترجمه تحت ،)و عربياصطلاحات مشترك

  .باشدمي
  
  امتيازات.4-1

قلم شيوا، تسلط بر مباحـث و   :حتوايي يك ترجمه به مواردي از قبيلبراي بيان امتيازات م
يـابي اصـطلاحات تخصصـي و وحـدت     يكدستي سبك زباني ترجمه، معادلفهم دقيق آن، 

زبان مقصد جهت فهـم هـر   منابعي به  معرفي وهاي توضيحي، افزودن پاورقيها، كاربرد آن
متاسفانه گواه اين است اثر حاضر هايي بررسي دو بخش ابتدايي و انت. شوداشاره مي ،مبحث
  .وجود ندارد ايبرجسته هيچ يك از موارد مذكور نقطه قوت كه در
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 ها كاستي.4-2
-هاي اشتباهاي است نسبي و بازبين بايد پيش از هر چيز در پي يافتن گزينشترجمه پديده

ي خـود  ليقهاي را از صـافي س ـ آميز احتمالي در محتوا و سبك باشد و نه آن كه هر جمله
-اي به ميان مـي هنگاميكه سخن از مباحث سليقه از اين رو) 90: 1384حدادي، ( بگذراند

بـه عبـارت   . صادر نمايـد ... احكامي چون شيوا و غيرشيوا، رسا و نارسا، و  بايدمنقد  ،آيد
در چهارچوب اختيارات مترجم، ديگر درستي يا نادرستي متن مقصد مطرح نيست، «ديگر 

و جـز آن بـه نقـد    » سليسـي «، »روانـي «، »رسـايي «يست با اصطلاحاتي چون بابلكه مي
تواند در قلمـرو اختيـاراتش، از خـود    مترجم مي«بنابرين  )46: 1388صفوي، . (»پرداخت

اختيـارات متـرجم   اما واقعيت اين اسـت كـه   ) 48: همان(» سليقگي نشان دهدسليقه يا كج
كنند كه حتي به قلمـروي  اختيارات افراط مين آنچنان در ابرخي از مترجم. نامحدود نيست

بر همين اسـاس   )44: همان( .سازندا نيز گام نهاده، ترجمه خود را نادرست ميهمحدوديت
هاي گزينشي در برگردان متني از محدوديت« .باشدها ميتمركز اين نقد بر محور محدوديت

هـاي  عملكرد آن در سـاخت يك زبان به زبان ديگر، شامل انتخاب بجاي واژه با توجه به 
تركيب، توجه به سبك متن، وحدت در استفاده از اصطلاحات، توجه بـه روابـط دسـتوري    

تخطي . نده بدون افزايش يا كاهش در مطالب استسحاكم بر اركان جمله و بيان منظور نوي
» مشخص خواهد شـد » نادرست«از هر يك از موادر بالا در نقد علمي ترجمه با برچسب 

  )45-46: همان(
  
 امانتداري در ترجمه تمام اجزاء كتاب.4-2-1

 كندترجمه نمايد، امانتداري ايجاب مييك اثر را به طور كامل مترجم قرار است زماني كه 
از جمله مـواردي  ) 3: 1389، سمت(. كندترجمه به جز فهرست منابع، تمامي اجزاي آن را 
  :كه ترجمه نشده است

  .)ترجمه85ص (كتاب  95 فحهمانند ص: برخي نمودارها.1
ماننـد  ترجمـه نـاقص آن   و يا  .)ترجمه 25ص (كتاب  17 فحهمانند ص: هابرخي پاورقي.2

  .)ترجمه 22ص (كتاب  15پاورقي دوم صفحه 
كما اينكه با افزودن معادل فارسي اصطلاحات ) كتاب 272-279ص(نامه آخر كتاب واژه.3

  .شدميخدمتي ارزنده نيز ارائه 
از فهرست تفصيلي كه از انتهاي كتاب به ابتداي كتاب منتقل شـده  ات فححذف شماره ص.4

  .است
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حال آنكه چنين معلومـات  . كه در انتهاي كتاب آمده است» كتب أخري للمؤلف«صفحه .5
  .بايست حذف كردي را نميدسودمن

 
 امانتداري در ترجمه كامل متن.4-2-2

 بنـابرين . مـتن اصـلي را بخواننـد    تواننـد كساني هستند كـه نمـي   ،خوانندگان ترجمه غالب
عبـارات  بـراي نمونـه   . شوندنيز بيايند، بايد ترجمه در ترجمه عينا  بايستميشواهدي كه 

، 166صـفحه  و بيـت شـعر    44صـفحه  عربي و انگليسي واژگان  ،ترجمه 21صفحه عربي 
عنـاوين  و همچنين عـدم ترجمـه   . 101 و 91، 67، 37صفحات انگليسي هاي شاهد مثال

-هـا و كتـاب  اي، نام مقالههاي ترجمهدر متن«حال آنكه ها كتب، مقالات و پژوهش برخي
ها آمده است بايد به فارسي ترجمه شود و معادل آن) نه در پاورقي(هايي كه در داخل متن 

بـراي  ) 3: 1389سـمت،  ؛ 10: 1386زاده، غلامحسـين . (»به زبان اصلي در پاورقي بيايـد 
  . 99 و 76فحه صدر  موحود نيوانمونه عن

حـال آنكـه    انـد شـده ناقص ترجمـه  قابل توجهي به صورت  هايعبارتنكته ديگر اينكه 
  :كلماتي كه زير آنها خط كشيده شده است براي نمونه. باشدضروري مي هاآن كامل ترجمه

 ارسـطو در اينجا نظر ) ترجمه25صكتاب و 18ص( ...آخـر أما أرسطو فكان يتزعم فريقا .1
  . بيان شده است افلاطونقابل نظر در مبه تلويح 

ترجمه نشده » پل«به معناي » كه كوبري... طريق ساحلي  – كوبري –ساحل  –شاطيء .2
  )ترجمه 143كتاب و 173ص(. است

بـه معنــاي   luckكلمـه  )248ص(السـيء قـد تكـون بمعنـي الحـظ الطيـب أو      luckكلمـة .3
  !»خوشبخت« نه »شانسيخوش«يعني  »الحظ الطيب«ضمنا )198ص(است خوشبخت

معناي آن )248ص(.أو البيطارالمشيرتحمل كذلك معني . السايسمعناه خادم الإصطبل أو .4
بـه   »سـايس «)198ص. (باشـد لي به معناي دامپزشـك نيـز مـي   و. خدمتكار اصطبل است

  !اندترجمه نشده» مارشال و ارتشبد«به معناي » مشير«و » چهارپادار«معناي
جنبـاً إلـي جنـب مـع الدلالـة      قد تظلّ مستعملةو قد تندثر الدلالة المحسوسة وقد تنزوي.5

متن اصلي سه سرانجام  در )ترجمه 191كتاب و  238ص. (التجريدية لفترة تطول أو تقتصر
   .مورد آمده است يكتنها كند اما در ترجمه حسي ذكر مي معنايرا براي يك 

 )ترجمه 199و كتاب 249ص( .التي تدل عليها الآنثم آلت إلي المعني التافه .6
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نظـرا  . في العربيـة المعاصـرة  » اللامساس«فاستعمل لفظا دون أن يتنبه إلي أنه من كلمات .7
عبارتي كه زير آن خط كشيده شده است ) 265ص ( .لارتباطه بمعني لا يحسن التصريح به

 !نشده استترجمه 
  
 محتوا نقلامانتداري در .4-2-3

بلكه سخن ما صـرفا دربـاره   . كنيمم را نقد نميدر اين مبحث به هيچ عنوان اختيارات مترج
-در اين خصوص دو سطح واژگاني و نحوي مورد بررسي قرار مـي . هاي اوستمحدوديت

  .گيرد
  سطح واژگاني - 
كانت شخصية ساميةو هي »كونت الإصطبلات«كانت تعني constableالكلمة  .1

ود، ب» پاسبان«به معناي constableكلمه )248ص( توجد في البلاط الملكي
در  constableرسد اگرچه به نظر مي )98 1ص( نژاد قوم ساميشخصيتي از 

اما نكته  باشدمعناي امروزي آن مي» پاسبان«است و » حاجب«اينجابه معناي 
و . باشدمي» والا«به معناي » سمو«از ريشه » السامية« مهم اين است كه

در فرهنگ  !ندارد و ربطي به نژاد سامي »شخصيتي والا«يعني » شخصية سامية«
 :بزرگ آكسفور آمده است

) 249ص( .»ولد خائن«إلي اللغات الأوروبية من معني أصلي هو  قد انحدرتو  .2
» فرزند خدمتكار«سقوط كرد و معناي هاي اروپايي ولي از معناي اصلي به زبان

» مشتق شده است«در خصوص واژگان به معناي » انحدرت«) 199ص. (يافت
معناي اي به درست نيست بلكه از واژه» فرزند خدمتكار يافت معناي«و  !باشدمي
 !مشتق شده است» فرزند خائن«

مترجم گرامي ) 69ص(نظريه مستقل  چند) 74ص(نظرية مستقلة عدهفهناك من  .3
 »عهبرشمرد( »د(  را»عةٌد« )خواند است )چند! 

سية حتي تكاد و تكثر كلمات التلطف و اللامساس في التعبير عن العلاقة الجن .4
واژگان تابو در ) 266ص( .في مفردات اللغاتتحظي هذه العلاقة بنصيب الأسد 

 بيان از رابطه جنسي فراوان است، تا جائي كه تقريبا اين رابطه در واژگان زبانها،
و امثـال آن يعنـي   » حظي بنصيب الأسد«تعبير  )212ص(. جايگاهي چون دام و تله يافت

 !»به خود اختصاص داده استياري را بهره و سهم بس«
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در فهرست )26ص(بين لفظ و معنا  نشانه)18ص( بين اللفظ و المعني العلاقة .5
تايپ شده » بين اللفظ و المعني العلامة«تفصيلي كتاب اين عنوان به اشتباه 

در خلال اين مبحث بارها به موضوع رابطه ميان لفظ اينكه  با وجود290ص(است
اس يك اشتباه تايپي ترجمه شده عنوان بر اس ،است و معنا به صراحت اشاره شده

 !!است
اما ) 144ص(. تچوب ذربه معناي پوست ) 173ص(.كوز الذرةبمعني قشرة  .6

  !درست است» خوشه ذرت«
در ) 47ص(. معيار اندازه گرفته شدهبا توجه به ) 58ص ( جمعيار مدرعلي  .7

  )195: 1387، صفوي( .برندرا معادل آن به كار مي» پيوستار« معناشناسي
مترجم از خود ) 203ص. (قطار رسيد: أدرك القطار) 254ص( القطار أدرك .8

حال آنكه . ترجمه كرده است» رسيد«افزوده و أدرك را » القطار«اي به آخر ضمه
 !قطار مفعول به است؛ يعني آن فرد به قطار رسيد

جديد گيري دانش شكل)23ص( ...نضوج العلم و شهدت توسيع الفجوةفقد شهدت .9
مشاهده كرد، به خود «يعني  »شهدت«حال آنكه  )30ص. (گواه آن است ...
 . يعني سرآغاز دهه سي شاهد چنين چيزهايي بوده است !»ديد

به سخنان بلومفيلد بيش از ) 25ص( .قد حملوا أقوال بلومفيلد أكثر مما تتحمل .10
  !ودندنم ناصوابهاي برداشت: يعنياما )31ص. (اندمحتواي آن توجه نموده

ما ) 25ص( أمريكا و بريطانيالغوييالرأي أنه يوجد تعارض بين نقابلإننا كثيرا ما  .11
مقابله ... آمريكايي و انگليسي  دو زبانشناسبسيار با اين انديشه، كه تعارض بين 

نه جمع است » لغويي«ضمنا ! »شويممواجه مي«يعني » نقابل«) 31ص. (كنيممي
  !»شناسانزبان«يعني مثني 

اما ) 191ص. (جوامع زبانيها و هيأت) 238صفحه . (المجامع اللغويةئات و الهي .12
» مجامع زباني« 194كما اينكه در صفحه . هاي زبان استمنظور فرهنگستان

  .است شدهترجمه 
به نظر ) 241ص( ...عند آخرين دولاب،  المكتبةفالكنبة عند بعضهم سرير، و  .13

همان جاكتابي  ]ميز مطالعه[كتبةمبرخي كاناپه همان تخت است و براي برخي 
  ! قفسه كتابخانه است» المكتبة«اما ) 193ص. (است
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به Pictureكلمه ) 244ص( اللوحة المرسومةكانت تطلق علي Pictureكلمة  .14
تابلوي «گوييم اما در فارسي مي) 195ص.(بوده است لوح رسم شدهمعناي 
  !»نقاشي

 پادشاه) 245ص( ...تبدالإيرلندي المسمالك الأرضاسم و هي فعل أخذ من  .15
و در فرهنگ بزرگ آكسفورد گفته  .زميندار اما يعني) 196ص... (مستبد ايرلند
 : شده است

The name of Capt. Boycott, an Irish landlord, who was the original 

victim of the treatment described. (Benbow, 2009: boycott) 
 .تطلق علي النساءلا يمس أصبحت الآن  محرمفبعد أن كانت تطلق علي كل  .16

در فارسي بر » نامحرم«) 197ص. (..نامحرمينكه بر هر بعد از آ) 246ص(
  !تواند غيرانسان نيز باشدمتن عربي مي» محرم«شود اما اشخاص اطلاق مي

 ...ثم صار لهامهمة ماكان لها معني الشخص الذي يرسل في » رسول«كلمة  .17
بعد از » ما«وجو ) 199ص... (شدفرستاده مي ماموريت مهميبه ) 249ص(
از سوي ديگر . شد خواه مهم يا غير مهمموريتي فرستاده ميابراي م يعني» مهمة«

شود در سير تاريخي دچار ارتقا مي برخي كلمات گويد معنايدر اين مبحث مي
از اين رو اگر قيد مهم آورده شود ديگر چندان ارتقايي رخ  .»رسول«مانند كلمه 

  !داده استن
عن مركز فروسية القرون الوسطيالتي كانت تعبر في  Knightو قريب منها كلمة  .18

نظور عصر اما م) 199ص(.. قهرماني قرون وسطيدر  ...) 249ص. (مرموق
  !باشدگري قرون وسطي ميشواليه

خاطر اشتمال به) 249ص. (التخيلاتعلي القائمةلاشتماله علي أنواع المجازات  .19
با حرف » القائمة«اما چون  )199ص. (در خيال موجودجازهاي آن بر انواع م

 !هستند... مجازهايي كه مبتني بر : آمده است، يعني» علي«
  

 سطح نحوي - 
شود كه عدم توجه به روابط دستوري عبارات باعث در ادامه به برخي از مواردي اشاره مي

 .انتقال نيابددرست گرديده معنا 



 ...با رويكرد »معناشناسي«كتاب بررسي و نقد    254

طبقه گفته ) 32ص( ...امتداد من الكلام من مستوي المورفيميأفإن  Nida لما قاله و طبقاً )1
» هر«و به معناي » أي«اين كلمه  اما) 35ص... (ادامه كلام از سطح تكواژ  يعني» نايدا«

  !»يعني«به معناي » أي«نه باشد مي
ر به تغيي) پاورقي 37ص( ...ابن الجهمما يروي عن معلي تغيره بتغير الزمن و الثقافة دلّلا أ )2

. كنماستدلال نميروايت شده،  ابن جهممعنا با توجه به تغيير زمان و فرهنگ به آنچه كه از 
  ! ! خوانده است» دلُّأُ«را كه اسم تفضيل است » دلَّأَلا «مترجم ) پاورقي 40ص(

اما ) 199ص. (است تركيهبرگرفته از ) 249ص( ...التركيةالمأخوذ عن » أفندي«اللقب  )3
 .الإنجليزية و الفرنسيةو صارت الكلمة مقبولة في «همچنين در عبارت  !ييعني از زبان ترك

نگليسي و فرانسوي نيز رواج يعني در زبان ا) 29ص( انگليس و فرانسهو در ) 22ص(
  !يافت

موضوع پيدايش  )18ص( ...اكتساب بعض الأصوات لمعانيهاموضوع نشأة اللغة أو كيفية  )4
براي فاعل است  محلا مرفوع »بعض« )26ص( ...كسب معاني اصواتزبان يا چگونگي 

اينكه چگونه : بنابرين يعني. باشدن ميآمفعول به بالواسطه » لمعانيها«و  ،»اكتساب«مصدر 
  !كنندبرخي اصوات معاني خود را كسب مي

 .مقترنا بالوحدة الكلامية الدالة عليه، و لا يمكن فصل أحدهما عن الآخريتصورإن كل شيء  )5
، با وحدت كلامي دال بر آن همراه است و جدايي بين شوده تصور ميهر چيزي ك)19ص(

پنداشته » شيء«را جمله وصفيه براي » يتصور«مترجم جمله )26ص. (ها ممكن نيستآن
نكه حال آ. دانسته است» إن«خبر براي در معنا  را» مقترنا«و . حال آنكه خبر استاست 

 ! بايست مرفوع بيايدبالفعل مي هخبر حروف مشبه
و و يا در نظريه نظم جرجاني )21ص(و غيرها... د عبدالقاهر الجرجانيو في نظرية النظم عن )6

مده اشاره كه پيش از اين آ» دراسات«ست و به مؤنث ا» غيرها«ضمير در )28ص( ديگران
 !»هاي ديگرو پژوهش«يعني  ؛دارد

آمريكايي و انگليسي  شناسدو زبانبين )25ص( أمريكا و بريطانيالغويييوجد تعارض بين  )7
 .جمع استلغويي اما  )31ص(

السائد أن التفسيرات اللغوية لكل من الأمريكيين و البريطانيين مختلفة دائما و  الانطباع )8
-شناختي هر يك از زبانزبان تصور و برداشت رايج تفسيرهاي)25ص( .بصورة أساسية

. سي با هم متفاوت هستندشناسان آمريكايي و انگليسي هميشه به طور اسا
را با آنكه مؤنث است خبر » مختلفة«مترجم . در اين عبارت مبتدا است» الانطباع«)31ص(

ساختاري اضافي پنداشته شده » اللغويةالانطباع السائد أن التفسيرات «و ! آن دانسته است
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خبر حرف » مختلفة«باشد و در محل خبر مي» أن التفسيرات«حال آنكه جمله ! است
-تصور رايج اين است كه تفسيرهاي زبان: شودپس معنا اينگونه مي. باشدمشبهه بالفعل مي
ناسان آمريكايي و انگليسي همواره و به طور اساسي با يكديگر متفاوت ششناختي زبان

 .باشندمي
- قرار مياين علت درون علت پيشين )238ص( ...هذا السبب في السبب السابققد يدخل )9

شايد و ممكن «به معناي بر سرفعل مضارع معناي تقليل و در نتيجه  »قد«)191ص. (گيرد
 . باشدمي »است

صفحه ( .الألفاظ القديمة الصورة الجديدة الدلالةوجدنا أنفسنا أمام ذلك الموج الزاخر من  )10
 اما)191صفحه. (بينيمواژگان قديم با شكل نوين ميما خود را در برابر موج خروشان )238
 !هايي جديد نه با شكلي جديدديمي با دلالتواژگان ق: يعني
 
  اصطلاحات تخصصي.4-2-4

هاي كتاب ترجمه شود تا در متن همسـاني و  در ترجمه بهتر است ابتدا نمايه«شود گفته مي
تــدوين فرهنــگ )3: 1389، ســمت(. »گــذاريها رعايــت شــودهمــاهنگي لازم در معــادل

بـه ايـن همـاهنگي كمـك     نيـز   ...اختصاصي و همچنين نمايه براي اصطلاحات و اعلام و 
ها امـري كـاملا   اما اگر چنين نيز نشود، وجود همساني و هماهنگي معادل. نمايدشاياني مي
  .در اين خصوص چند مبحث مورد بررسي قرار خواهد گرفت. ضروريست

- يابي كرد نه ترجمه تحتلبايست معاداصطلاحات تخصصي را مي: يابي اصطلاحاتمعادل  -أ 
برخي اصطلاحات كه  جدول زيردر . كه در زبان مقصد معادلي نداشته باشدمگر اين ؛اللفظي
 . آمده استاند يابي نشدهمعادل

صفوي، (واحد كلامي : معادل). 26ص(، وحدت كلامي )19ص(الوحدة الكلامية  - 1
1387 :31( 

 مكانيسم: معادل). 31ص(مكانيكي ). 25ص( )mechanism( الآلية - 2
: معادل). 40ص(زبان به كار گرفته شده  ،)38ص(رتبة اللغة المستخدمة  - 3

 )Message-form( يام صورت پ
ياكوبسن، . (Codeرمز، رمزگان : معادل). 40ص(، نوع زبان )38ص(نوع اللغة  - 4

1388 :95( 
 ).همان. (كانال يا مجراي ارتباطي: ، معادل)40ص(، واسطه )38ص(الواسطة  - 5
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 )Phoneticايي انگيزش آو). 41ص(، تاثير آوايي )39ص(التأثير الصوتي  - 6
)motivation ) ،254: 1387صفوي( 
 ). همان(انگيزش صرفي : معادل). 41ص(، تاثير صرفي )39ص(التأثير الصرفي  - 7
 )Semanticانگيزش معنايي ). 42ص(، تاثير معنايي )40ص(التأثير الدلالي  - 8
)motivation )همان( 
9 - Primary onomatopoeia :)يول، (م آوا نا: معادل). 41ص(آواي ابتدايي  ،)39ص

1385 :53( 
10- )Onomatopoetic) (آوايينام: معادل). 212پاورقي ص(، تقليدي )اورقي صپ .

 )همان(
: 1387لارسن، (معناي سازماني : معادل. ، معناي تطبيقي)41پ( المعني التنظيمي -11
41( 
: معادل). 42پاورقي ص(، تطابقاي رايج )41پاورقي ص( المعتادةمصاحباتها  -12

 همايندها
. )Message( يامپ: معادل). 42پاورقي ص( رساله، )41پاورقي ص( الرسالة -13

 )95: 1388 ياكوبسن،(
: معادل). 69ص(ها نظام يامجموعه  ،)74ص( )Collocational(أو النظم  الرصف -14
 )21: 1384 ي،صفو(آيي باهم
15- )Co-occurrence ()يول،( آييباهم: معادل). 70ص( مشترك  ، )75ص 

 )نامهواژه19: 1385
16-  )Collocability( )آينديهم: معادل). 70ص(اي ، آزمون وقوع، مجموعه)75ص .

 )نامهواژه 13: همان(
 مقبوليت: معادل). 71ص(، قابليت )77ص( التقبلية -17
مقبوليت، : معادل). 71(، قابليت پذيرش )77ص() acceptability(التقبلية  -18

 .پذيرفتگي
 )99: 1387صفوي، (ي شمول معناي: معادل). 87ص(، اشتمال )99ص(الاشتمال  -19
: همان(واژه شامل : معادل). 87ص(، كلمه متضمن )99ص(الكلمة المتضمنة  -20

100( 
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جزءواژگي : معادل) 87ص(، جزئيات متداخل )100ص(الجزئيات المتداخلة   -21
 )103: همان(

: معادل). 100ص(، مولفه نحوي )99ص(، مرز نحوي )115ص(المحدد النحوي  -22
 )137: 1386دبيرمقدم، . (نماي نحوينقش
: معادل). 100ص(، مولفه معنايي )99ص(، مرز معنايي )115ص(المحدد الدلالي  -23
 ).همان(نماي معنايي نقش
: همان(نظريه معنايي : معادل). 99ص(، نظريه تحليلي )114ص(النظرية التحليلية  -24

132( 
 مجاز  :معادل). 199ص(، خيال )249ص(تخيل  -25
  

گردد و خالي از اشكال كه معادل يك اصطلاح رايج مي زماني: هاي رايجاستفاده از معادل  -ب 
وضع در اين صورت . باشد، پسنديده است از اصطلاحات جا افتاده استفاده كردنيز مي

 : براي نمونه. شوداصطلاحات متناظر به سوء فهم و يا عدم فهم منجر مي
: 1388 الديني،مشكوة. (جك و جيل: معادل). 59ص(، ژاك و ژيل )62ص(جاك و جيل  - 1

135( 
 )86: 1387پالمر، (شناسي مردم: معادل). 67(شناسي ، انسان)71ص(انثروبولوجي  - 2
صفوي، (كنش گفتاري، كارگفت : معادل). 59ص(، حادثه كلامي )61ص(الحدث الكلامي  - 3

1384 :81( 
4 - Firth )86: 1387پالمر، (فرث : معادل). 31ص(، ورث )25ص( 
5 - Ispen )189: 1387صفوي، (سن ايپ: معادل). 75ص(، اسپن )82ص( 
6 - Prozig )همان(پورتسيگ : معادل). 75ص(، پروزيك )82ص.( 

 
بايد عنايت كافي داشت كه اصطلاحات بجا  زماني كه متن تخصصي است: نابجااصطلاحات   - ج 

حي كاربرد يك اصطلاح به جاي اصطلا. ها به كار گرفته شوندهاي آنو با توجه به تفاوت
  :براي نمونه. نمايدنادرست مي ديگر معنا را كاملا متفاوت و

- هم«به كار برده است كه » همونيمي«را معادل » آواهم«مترجم اصطلاح  139در صفحه  - 1
اصطلاحي است كه بر  )homophony( واييآهم. درست است) homonymy( »نامي

شوند كه در زبان فارسي از نظر آوايي يكسان تلفظ مي» تحديد«و  »تهديد«واژگاني چون 
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كه در مطالعات عربي نوعي مشترك نامي هم اما) 123: 1384صفوي، (. شودمي اطلاق
» دوش« ،)ديشب(» وشد«بر كلماتي چون  كهاصطلاحي است  ،شوندلفظي محسوب مي

  )125: همان(. شوداطلاق مي) دوش حمام(» دوش«و ) كتف(
و ... نوعين و اتخذ بعضهم ما سماه بالترابط أساسا للفصل بين ال«در ترجمه  143صفحه  - 2

برخي « :آمده است). كتاب173ص(. »ترابط تاريخي، ترابط عقلي أو نفسي: الترابط نوعان
پيوستگي تاريخي، پيوستگي : پيوستگي و انسجام نيز دو نوع است.... پيوستگي و انسجام را

البرزي، (دو اصطلاح تخصصي هستند  »انسجام«و  »پيوستگي«حال آنكه  .»عقلاني
  .تفاوت دارند است» ارتباط«به معناي كه  »ترابط«و با ) 174و  169: 1386

بايست به تفاوت معنايي واژگان مشترك عربي و فارسي، توجه در همين راستا مترجم مي - 3
- برخي از موارد بي. در امان ماند )interference( »تداخل«لازم داشته باشد تا از گزند 
  :توجهي به اين مقوله عبارتند از

اين انحراف، گاه ) 240ص. (أو الغموض الالتباسحراف نتيجة سوء الفهم أو و قد يكون الان •
اشتباه در زبان فارسي به معناي ) 192ص. (باشدو يا ابهام مي اشتباهنتيجه سوء برداشت يا 

 .رساندبس را نميباشد و معناي التباس يا همان لُمي »غلط و نادرست«
ها در باب دلالت كلمه بحث) 20ص (»...في دلالات الكلمات من أهم  ثالبحو كان « •

باشد اما در زبان عربي مي» گفتگو«در زبان فارسي به معناي » بحث«). 27ص(
  »بررسي و تحقيق پژوهش،«يعني

 
  متعدد براي يك مقوله اصطلاحات  -د 

بـراي نمونـه   . گرددهاي گزينش واژه، به وحدت كاربرد اصطلاح باز مييكي از محدوديت
انگليسي استفاده كرد، بايد همـين   sign واژهبعنوان معادل » نشانه«ح اگر مترجمي از اصطلا

» نمون«، »نشان«، »علامت«هايي چون معادل را تا پايان متن بكار ببرد و از كاربرد معادل
صـفوي،  (انـد بپرهيـزد   هاي ديگر اين واژه بكار رفتهو جز آن كه بعنوان معادل» نمودار«و 

  :براي نمونه. حاضر مورد عنايت قرار نگرفته استامري كه در ترجمه ) 42: 1388
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  نكته  صفحه   مترجم  صفحه   اصطلاح   رديف

1

ائي
إيح

  

  39  معناي ارجاعي 41 المعني الإيحائي
مقصود 

 و ضمني«
-مي» تلويحي
  .باشد

  212  ايمعناي اشاره 267 المعني الإيحائي

بار الهامي   267  الشحنة الإيحائية
  212 )معنايي(

  212پ  ويژگي تقليدي 267پ إيحائيةخاصة
  212پ  واژگان تقليدي 267پ الكلمات الإيحائية

2

طف
التل

  

  42  زيباگزيني 40 التلطف في المعني
  212  ترفند در بيان 265 التلطف في التعبير  

  212  گري در بيانحيله 265 التلطف في التعبير

ييق3
تض
ال

  

    191  مهقبض معناي كل 239 تضييق معني الكلمة
    196  محدود كردن معنا 245 تضييق المعني

  المشترك اللفظي4

آوايي تنها هم  125  مشترك لفظي 147
يك نوعِ 

مشترك لفظي 
  !است

-هم(مشترك لفظي  156
  130 )آوايي

  132 آواييهم 158

  الهومونيمي5
نامي هم  140 آواييهم 168

  140 تشابه 168  !صحيح است

  البوليزيمي=  تعدد المعني6
    121  تعدد معنايي 143
    140  چندمعنايي 168

7

وت
الص

  

    20  جنبه آوايي 13 الجانب الصوتي
    25 صوت 17 الصوت

    26 اصوات 18 الأصوات
    38 آواها 35 الأصوات

 اللفظي و نيازمند ويراستاري ادبيتحت - 1- 1-1
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و پـيش از هـر چيـز در     در ترجمه متون تخصصي، مترجم به طور عمدهترديدي نيست كه 
بـر همـين اسـاس ترجمـه     ).65: 1384حـدادي،  (قبال محتوا و موضوع متن مسؤول است 

جوابگوي ) 60: همان(حل اضطراري و موقتي باشد تواند يك راهاللفظي كه حداكثر ميتحت
شود مترجم اصلِ ترجمـه جملـه بـه    دليل است كه پيشنهاد مي همينبه . چنين متوني نيست

ساس كار خود قرار دهد، نه ترجمه كلمه به كلمـه را؛ يعنـي مفهـوم جملـه را بـه      جمله را ا
اللفظي حاصل علل متعـددي  عبارات تحت )134: 1386زاده، غلامحسين(فارسي برگرداند 

ضعف «و » ضعف دريافت« يا» عدم فهم مبحث«باشد كه در اينجا به سه مورد كه نتيجه مي
  .كنيم باشد اشاره ميمي» بيان

 مبحثم فهم عد  - أ 
بايسـت در سـه سـطح محتـوايي، سـبكي و      برابري ميان متن مبدأ و ترجمـه حـداقل مـي   

آن است كه مترجم پيش از هرچيز محتوا را «شرط برابري در محتوا . عملكردي تحقق يابد
از جملـه   )33: همـان . (»ي آن را نخواهـد داشـت  خوب فهميده باشد، وگرنه توان ترجمـه 

  :ا متوجه نشده استمواردي كه مترجم مبحث ر
 آيي مبحث باهم )1

 ـ» مجموعـه «ت زباني و همـاهنگي  از طرفداران اين نظريه بر باف برخي« . د دارنـد تاكي
 رغم اعتبار اين رأي كه ادامه نظريه بافت يا تكامل آن است، چنـد نظريـه مسـتقل   علي

)Collocational Theory( ان اولم ـ. وجود دارند كه احكام و قواعد خاص خود را دارند
هـاي  تحول مهمي براي مفهوم عملي معنا وجود دارد كـه در بررسـي شـيوه   «: گويدمي

و طرفدارانش بـر آن تاكيـد   » ورث«و  مطرح است )Collocations(ها مجموعه يا نظام
  )ترجمه69كتاب، ص 74ص(.»دارند

جايي كه معمول است كلمه با بيش از يك مجموعه نظم يابد و در بيش از يـك  از آن«
احتمـال  «و اصـطلاح  ) Co-Occurrence(» مشـترك «زباني واقع شود، اصطلاح بافت 
اي واضع چيزي است كه آن را آزمون وقـع يـا مجموعـه   » فرث«. مدبه وجود آ» وقوع

)Collocability(  ناميد و بر پايه تبديل واژگان قاموسي يا تبديل انواع بافت زباني براي
  )ترجمه 70كتاب، ص 75ص.(». »صدور اجكام مبتني است

اين مبحث به تفصـيل در منـابع ذيـل آمـده      .كه اين عبارات گوياي مطلب مورد نظر نيست
 ) 150-151: 1385يول، ؛ 187-206: 1387صفوي، : (است

  نقش تحول فرهنگي در تغيير معنايي
و قد يكون في شكل اتفاق مجموعة فرعية ذات ثقافة مختلفة علي استخدام ألفـاظ معينـة   «

ددها تتماشي مع الأشياء و التجارب و المفاهيم الملائمة لمهنها أو ثقافتهـا، و  في دلالات تح
ن شدة الاتصـال بـين أفـراد هـذه     أو لا شك  )jargon(قد يؤدي هذا إلي نشوء لغة خاصة 
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الجماعة، و بينها و بين أفراد أخري من المجتمع الكبير سيقضي علي صعوبة إفهام الآخـرين  
  )239ص. (»و تعاملهم مع مدلول جديد

اي فرعي با فرهنگ مختلف در به كارگيري الفاظ مشخصي بر گاهي هم به شكل مجموعه«
دلالتهايي هماهنگي دارد كه با اشياء و تجارب و مفاهيم مناسب بـا حرفـه يـا فرهنـگ آن     

بدون شـك  . شودمنجر مي )jargon(اين امر به پيدايش زبان ويژه . مجموعه، سازگار است
فراد اين گروه و بين آنها و ديگـر افـراد جامعـه بـزرگ ، بـه دشـواري       شدت ارتباط بين ا

  )191 ص(. »فهماندن ديگران و تعامل آنها با مدلول جديد منجر خواهد شد
 دهـد مـي ها، نشان مقايسه اين متن كاملا مبهم با اصل آن و پيگيري موضوع در ديگر كتاب

   .تبيين آن از حوصله بحث خارج استباشد كه معنا مياللفظي و بيكاملا تحتكه اين متن 
 تغيير معنايي )2

  )248ص. (، و تهبط إلي الحضيض في وقت واحدالقمةإلي  الواحدة الكلمةقد تصعد 
  )198ص. (كندرسد و همان لحظه، سقوط مياي به قله ميگاه كلمه

 ـيك واژه در آن واحد مي: گويدحال آنكه عبارت مي د دچـار ترفيـع و تنـزل معنـايي     توان
  !دنه اينكه بالا رود بعد سقوط كن دد؛گر

 ديدگاه بلومفيلد )3
فقط حين تعرف أي الأحداث الكلامية متطابق في المعني و أيها تختلف يمكن لـك أن  «

فقط بايد در نظر بگيري كجـا رخـدادهاي   «) 27ص( .»تتعرف علي التمييزات الفونيمية
شناسـي كمـك   واج تـواني از كلامي مطابق با معناست و آن جا كه مطـابق نيسـت مـي   

  )33ص. (»بگيري
بلومفيلد بر اين عقيده است كه براي تجزيه و توصيف واجـي و نحـوي همـين    «حال آنكه 

اندازه كافي است كه معلوم شود دو نمونه گفتاري از لحـاظ معنـايي بـا هـم يكسـان و يـا       
وي دو بررسـي روابـط نح ـ  از طرف ديگـر  ) 137: 1388، الدينيمشكوة(»باشدوت ميامتف
  !!دهد كه مترجم معنا را اصلا متوجه نشده استارت نيز نشان ميعب

 سير تاريخي )4
الذي  )generative linguistics( و لم يتحقق الانتصار الكامل إلا بعد ظهور الاتجاه التوليدي

پيروزي كامـل بعـد از ظهـور    ) 28ص( .البلومفيلديةصادف تقويضا كان موجودا بالفعل ضد 
پاشيدگي محقق شد كه عملا با ويراني و از هم )generative linguistics(رويكرد گشتاري 

 )33ص. (كامل برخلاف مكتب بلومفيلد روبرو شد
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 ،بـا ظهـور رويكـرد گشـتاري    : گويدمتن مي. باشدكه ترجمه عكس متن اصلي ميحال آن 
اي بـود كـه   رسيد و اين در برهـه  يقوت گرفت بلكه به پيروز نه تنها جريان توجه به معنا

اين رويكـرد  : گويدحال آنكه ترجمه مي. ويكرد بلومفيلدي در حال نابودي و ويراني بودر
تـوان  و جاي تعجب است كه چگونه مي! گشتاري برخلاف رويكرد بلومفيلدي از هم پاشيد

ايـن موضـوع بـه تفصـيل در كتـب       !ميان پيروزي و نابودي رويكرد گشتاري جمـع كـرد  
 )144-152: همان. (زبانشناسي بيان شده است

 شمول معنايي )5
و أحيانا لا توجد كلمة عليا للتاكسونومي و إن كان المتكلمون يملكون وسائل مختلفة لملء 

وجـود نـدارد،    )Toxonomic(اي برتر از تاكسـونومي  مهلاحتمالا ك) 100ص( .هذه الفجوة
  )87ص. (هرچند كه متكلمان صاحب ابزار مختلفي براي پر كردن اين شكاف هستند

اسـت و تاكسـونومي يعنـي     »كلمـه شـامل  «» كلمة عليا«شمول معنايي منظور از  ثدر بح
  !اي برتر از تاكسونومي وجود ندارد عبارتي بي معناستاينكه كلمه. »بنديرده«

 خودكارشدگي و مجاز مرده )6
بـه  ) 241ص(.و قد يحدث بمرور الوقت أن يشيع الاستعمال المجازي فيصبح للفـظ معنيـان  

  )193ص. (كندو لفظ دو معنا پيدا مي گيردصورت ميمجازي  مرور زمان كاربرد
و مجاز ) 45: 1383؛ صفوي، 15: 1368شفيعي كدكني، (در اينجا به مبحث خودكارشدگي 

يعني  »يشيع«فعل و اينكه مترجم . اشاره دارد) 267: 1387صفوي، (خودكار شده يا مرده 
به اين مبحـث  ن است كه ت گواه آترجمه نموده اس» پذيردصورت مي« را »يابدرواج مي«

  . عنايت نداشته است
 

  ضعف بيان  - ب 
در اينجا تنها به ذكر  .انداللفظي ترجمه شدهشود كه كاملا تحتدر اينجا به مواردي اشاره مي

  :شودچند مورد اكتفا مي
 /يمالقد /المدلول /ذي /اللفظ /استخدام /استمرار /شكل /في /يكون دو ق )1
 /الاختلافات /رغم /يفةالوظ/ باستمرار/ للإحساس /يثحد /مدلول /يعل /اطلاقه /و

/ با/ لفظ/ كارگيريبه/ استمرار/ شكل/ به/ هم يگاه :ترجمه) 191ص( /في الشكل
/ كاركرد/ استمرار/ احساس يبرا/ يدجد/ مدلول / بر/ آن/ اطلاق/ و/ يمقد/ مدلول

  باشديم/ شكل/ در/ اختلاف/ رغميعل
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2( الأقراص /طريق /عن /منع الحمل /وسيلة /استخدام /شيوع /مع /ثم/. 
. قرص /طريق /از /ضدبارداري /وسيله /كارگيريبه /رواج /با /سپس: ترجمه )246ص(
  )196ص(
و  /و عند الكبار /الأطفال /عند /الدلالة /اكتساب /خطوات /المؤلف /ناقش )3

 /كسب /روند /نويسنده: ترجمه) 29ص...( /في الدلالة /و الهامش /المركز /موضوع
 /در دلالت/ و حاشيه /مركزيت /و موضوع /و بزرگسالان /توسط كودكان /دلالت

  )34ص(...
... /منها /فعل /و أخذ /»هوفر« /المكانس الكهربائية /كل /تسميةو  )4
 /از آن /فعلي /و گرفتن /»هوفر«به  /جاروهاي برقي /تمام /گذارينام :ترجمه )245ص(

  )196ص... (باشدمي
  
  اي توضيحيهكمبود پاورقي.4-2-5

تواند ها مياين فزوده«. باشديكي از اختيارات مترجم افزودن توضيحات به متن ترجمه مي
گفتار، يا پانوشت داشته باشد و يا به شكل مكمل، وجه توصـيفي و  گفتار، پسصورت پيش

هايي را در متن نبيايـد  چنين دخالت. اي توضيحي حتي در بافت متن گنجانده شوديا جمله
تر باشد لـزوم  هرچه مطالب كتاب تخصصي)34: 1384حدادي، (» در امانت دانستخيانت 

ر ترجمه آيات بـه فارسـي را   اگ. شودهاي توضيحي در ترجمه بيشتر مياستفاده از پاورقي
از جملـه مـوارد نيازمنـد    . خاصي وجود نـدارد هاي توضيحي ناديده بگيريم اصولا پاورقي

  :عبارتند از توضيح
» برّديه تصادفيه سخينا«عبارت  163براي نمونه در صفحه :هانكات شاهد مثال )1

  . باشدنچه در اصل كتاب آمده نامفهوم ميآو . باشدنيازمند توضيح مي
خوانند شايد اين ترجمه را بغالب كساني كه : توضيح درباره اعلام و كتب تراثي )2

شناسي و معناشناسي و در نتيجه ميراث زبان يكساني هستند كه آشنايي چنداني با زبان عرب
بر اين اساس لازم است مترجم . شناسي ايرانهاي زبانهمچون دانشجويان رشته ؛آن ندارند
نامه و فهرست توضيحي اي بهتر، كتابهاي توضيحي استفاده كند و يا در شيوهاز پاورقي

 . اعلام را در انتهاي ترجمه خود بگنجاند
متناسب با هر سنديده بود كه مترجم پ :عدم معرفي كتب فارسي مرتبط با مباحث )3

 . نمودرا به زبان فارسي معرفي مي هاييمبحث، كتاب
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  دهيشيوه ارجاع .4-2-6
مهمتـرين آنهـا عبـارت اسـت از     . هاي متعددي وجود داردبراي ارجاع و استناددهي شيوه

APA ،MLA ،AMA ،CMS شايسته است كه نويسـنده  ) 195-196: 1390فتوحي، ...( و
خلاف در كتاب حاضر . از تشتت و نابساماني جلوگيري شودنمايد تا  فادهاستاز يك شيوه 

 .F.H:شـماره صـفحه  + ص + نـام كتـاب   + في + نام نويسنده  :مانند .شاهد هستيمآن را 
George فيSemanticsنام كتـاب  + : + في + نام نويسنده . )كتاب 15ص(82، 79، ٣١ص

 )كتاب 77 ص( 291 صFirth's Theory of  Meaning:  فѧي Lyons:شماره صفحه+ ص + 
  ) كتاب 44ص( Semantics : Lyons 28: شماره صفحه+ نام كتاب + : + نام نويسنده 

هاي متعدد و گاه نامأنوسي اسـتفاده  نويسنده براي ارجاع به منبع قبل نيز از شيوهو يا اينكه 
رجوع كنيـد  (معادل تعبير يا براي  .121و  110، 100، 69، 23مانند صفحات : نموده است

و  149، 148نگاه شود به صـقحات  . هاي گوناگون استفاده شده استبه شيوه) أنظر(از ) به
ذكـر   :شـود ها اشاره ميآنغريب ديگري نيز وجود دارد كه به برخي از موارد . كتاب 150

ارجاعات معماگونه مانند .  225و  219، 201، 200،  104صفحات تنها شماره صفحه در 
  ...و 196و 163و موارد ديگر در صفحات . 232، 176، 114، 21صفحات 

رود مترجم با اتخاذ يـك شـيوه واحـد    با آنچه در خصوص اصل كتاب گفته شد انتظار مي
تـوان بـا مسـاله    اين امر را نمـي . دهي، خدمتي شايان به خواننده فارسي نمايدبراي ارجاع

اند در مقدمه به اين تشتت و معايب توامانتداري ترجمه در منافات دانست چراكه مترجم مي
مترجم گرامي شيوه واحـدي را بـراي   اما . آن اشاره كند و شيوه اتخاذي خود را بيان نمايد
مواردي را نيـز   هرچند. است تشتت بوده اين امر اتخاذ ننموده و در بسياري موارد تابع اين

  .اصلاح نموده است
  
  يريگ نتيجه.5

اين است كه بـا وجـود برخـي امتيـازات، نـواقص      حاكي از  ترجمه اين بعد شكليبررسي 
علايم نگارشي در موارد  علاوه بر اين. آرايي وجود داردنگاري و صفحهمتعددي در حروف

تر در بعد محتـوايي  اصلي تمشكلااما . بسياري آنگونه كه بايد به خدمت گرفته نشده است
هـاي تصـادفي از   گزينش بررسي دو بخش ابتدايي و انتهايي اثر حاضر و. شودآن جمع مي

تـوجهي بـه اصـل    بـي . ها را به دنبال داشـت ها و كاستيمتن، استخراج انبوهي از نارسايي
عبـارات  تشتت اصطلاحي و عـدم معادليـابي صـحيح،    ، مطالب، عدم فهم صحيح امانتداري

اللفظي فراوان، تابعيت بي چون و چرا از متن حتي در اشتباهات تايپي و نگارشـي، و  تحت
هاي توضيحي لازم، از جمله مسائلي است كـه ايـن ترجمـه را مختـل     پاورقيشديد ود كمب

علي رغم ذكر نام دو ويراستار علمي، واقعيت امـر آن اسـت كـه ويراسـتاري     . نموده است
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نبود ويراستار ادبي نيز به نارسايي و سنگيني متن انجاميـده  . خاصي صورت نپذيرفته است
اثـر حاضـر در    آنچه گفته شد اساس بر. ترجمه مي دهد اي كه به شدت بوياست به گونه

. باشدميبازترجمه در موارد بسياري  و دقيق و جديبازبيني  نيازمندخصوص بعد محتوايي 
  .هاي بعد مدنظر قرار گيردرود در چاپاموري كه انتظار مي
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